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تحصیل باشدحواس مان به کودکان محروم از 
شرق: کودکان بازمانده از تحصیل، تقریبا در 
تمام شهرها به ویژه مناطق محروم، امسال 
هم محروم از درس و مدرسه خواهند بود. 
با وجود ایــن نیکی ثابتی، مددکار مؤسســه 
یاریگــران کار پویا، در گفت وگو با «شــرق» 
به چالش های همیشــگی در زمان ثبت نام 
کودکان مهاجــر در مدارس دولتی اشــاره 
می کنــد و می گویــد: «چند روز دیگر ســال 
تحصیلــی جدید، به شــکل جدی شــروع 
خواهد شــد و درباره مشکلات پیش رو برای 
ثبت نام کــودکان، از زاویه هــدف خودمان 
در ایــن مجموعــه به موضــوع می پردازم. 
کودکانــی کــه در شــرایط دشــوار زندگی 
می کنند و اغلب آنها هم اتباع هستند. دلیل 
اصلی اینکه در مؤسســه ما ثبت نام شدند، 
همین اســت که شرایط تحصیل در مدرسه 
دولتی را نداشتند، ما هم سعی کردیم مقطع 
ابتدایی را به این کودکان آموزش بدهیم اما 
مشــکل اصلی زمانی شــروع می شــود که 
مقطع ابتدایی آنها تمام می شود و بعد از آن 
باید در مدارس دولتی ادامه تحصیل دهند، 
اما چون اوراق هویتــی ندارند، این ماجرا با 
چالش های فراوانی همراه می شود. از همان 
اول تلاش مان بر این اســت تــا آنها را برای 
سپری کردن این چالش راهنمایی کنیم. مثلا 
پدر و مادر این کودکان را آگاه کنیم تا حداقل 
برگه سرشــماری، کارت کفالــت و مدارکی 
از این دســت را بگیرند. همچنین حتما این 
مدارک را داشته باشــند، چون با داشتن این 
مدارک فرایند ثبت نام کــودکان در مدارس 
دولتی کمی ســهل تر می شود. رسالت ما بر 
این اســت که چنیــن آموزش هایی را حتما 
کودکان ببینند تا در اواسط تحصیل به دلیل 
این طــور چالش ها از درس و تحصیل عقب 
نمانند. با وجود  این باز هم مســائلی پیش 
می آید و سیاست گذاری هایی تغییر می کند 
که  موانعی برای تحصیل کودکان به وجود 
می آید. بعضی از مدارس تا متوجه می شوند 
که کودک افغانستانی است، او را در مدرسه 
ثبت نام نمی کنند، چون اولویت آنها کودکان 
ایرانــی هســتند. از طرف دیگــر آموزش و 
پــرورش هم همکاری نمی کنــد و به دلیل 
آنکه اغلب والدین آنها ســواد کافی ندارند، 
این پروسه را نمی توانند به راحتی طی کنند 
تا حق کودکشــان را بگیرند. همین نا آگاهی 
باعث می شود تا خیلی از مدارک لازم برای 
ثبت نام را تهیه نکنند و معمولا کســی هم 

آنها را در این پروسه راهنمایی نمی کند. 
یکــی از راهکارهایی که در این زمینه وجود 
دارد، مطالبه گری است که «ان جی او »ها باید 
در این زمینه به صورت جدی فعالیت کنند 

تا به یک نظر واحد برسند. 

انگار همه عادت کرده ایم
شــرق: مرداد ماه خبری از قطع دســت 
کارگری ۱۴ ساله در معدن زنجان منتشر 
شد؛ موضوعی که چندان بازتابی  در بین 
رســانه های مختلف نداشــت و همین 
بی توجهی، آن هم در بیــن هزاران خبر 
تلخ داخلی و خارجی، واکنش بســیاری 

از فعالان حوزه کودک را برانگیخت. 
با این وجود، سهیلا اثباتی، عضو انجمن 
پرنــده درخت کوچک در یادداشــتی به 
«شرق» نوشــت: « قصه پر غصه کودکان 
کار؛ خبــر هولنــاک قطع دســت کودک 
۱۴ ساله در معدن شاهســنگ در استان 
زنجــان قریب به یک مــاه پیش تنها در 
چند خبرگزاری بی ســر و صدا منتشر شد. 
در این حادثه، دست کودک کارگر به طور 
کامــل از کتف قطع و از بدن جدا شــد. 
طبق ماده ۷۹ قانون کار ایران، کار افراد 
زیر ۱۵ سال ممنوع است؛ اگر چه مطابق 
تا ۱۸ ســالگی  پیمان نامه حقوق کودک 
ممنوع اســت. اما فقر و شــرایط سخت 
زندگــی، برخی از کودکان را وادار به کار 
در غیر انســانی ترین شرایط و محیط های 
خطرنــاک می کند. همچنیــن پرداخت 
حقــوق و دســتمزد کم به کــودکان و 
بی پناهــی آنــان ســبب سوءاســتفاده 
ارزان  کار  نیــروی  ایــن  از  کارفرمایــان 
می شــود. کودکی که از تحصیل محروم 
مانده، یک دست خود را به طور کامل از 
دست داده و دچار ضربات جدی روحی، 
روانی و جســمی شده، چگونه می تواند 
گــذران زندگی کند؟ چه نهــاد و ارگانی 
حامی او خواهد بود؟  عدم اجرای قوانین 
به رســمیت  نیم بند موجود،  حمایتــی 
نشناختن نهادهای مدنی حقوق کودک 
از ســوی دولت ها، ندادن اجازه به آنها 
برای ورود و دخالت در این گونه مسائل 
و بی کفایتی و بی مسئولیتی قانون گذاران 
و مجریان قانون ســبب تــداوم چرخه 
فقر خواهــد بود و رنج بی پایان اقشــار 

فرودست ادامه خواهد یافت ».

گزارشی از نمایشگاه قصه های دیگران
زنان نامرئی

قصه های دیگران داســتان زنان مهاجری اســت که تمام عمر را با 
رنج و ســختی طــی کرده اند. صداها و چهره هایــی که غم آنها را 
هیچ کس جز خودشــان نفهمید. حالا نمایشگاه قصه های دیگران سعی 
کرده بخشی از این رنج را به نمایش بگذارد. این نمایشگاه جمعه در خانه 
هنرمندان برگزار شد. حیدری شاه بیدک، عکاس و ایده پرداز گروه عکاسان 
محله  گلشــهر، متولد افغانستان است اما در ایران بزرگ شده . او در سال 
۲۰۱۸ به افغانستان بازگشت و در آنجا به پروژه  عکاسی و مصاحبه با زنان 

افغانستان مشغول شد. 
در مدت یک ســال موفق شــد از ۵۰ زن با حرفه های متفاوت در محل 
کار یا سکونتشــان عکس بگیــرد، با آنها گپ بزند و دربــاره فعالیت ها و 
رؤیاهایشــان برای افغانســتان و از احتمال بازگشــت طالبان سؤال کند. 
تصاویر و روایت های این کارنما، قصه های زنانی را شهادت می دهند که با 
وجود تفاوت های نگرش و فعالیتشان، امروز تنها به جرم زن بودن نامرئی 

شده اند.

ایرانی ها ما را نمی پذیرند
خدیجــه پورکاظمی از فعالان مؤسســه مهر و ماه در بخشــی از این 
برنامــه گفت: من در ایران به دنیا آمده ام و همچنان یک مهاجر هســتم. 
در زندگــی با ناملایمات بســیاری روبه رو بوده ام. هرگز به مدرســه نرفتم 
و نتوانســتم کنار دانش آمــوزان روی یک نیمکت بنشــینم، چراکه کارت 
آمایش من از کرج صادر شــده بود و می گفتند باید در کرج درس بخوانم. 
دوران ابتدایی را در نهضت ســوادآموزی گذراندم و ســه سال راهنمایی 
را در طــرح جامع. دبیرســتان را به دلیل مشــکلات متعــدد ناتمام رها 
کــردم. با این حال، توانســتم خــودم را به عنوان یک زن افغــان توانمند 
کنم و با کمک مؤسســه مهر و ماه مســیر جدیدی را آغاز کردم. از ســال 
۹۵ کــه با یک ایرانــی ازدواج کــردم و تابعیت ایرانی گرفتــم، زندگی ام

 تغییر کرد. 
من همان خدیجه قبلی هستم با همان توانمندی ها، اما اکنون احترام 
بیشــتری از دیگران دریافت می کنم. مثلا می توانم حســاب بانکی به نام 
خودم باز کنم، تنها به خاطر داشــتن یک کد ۱۰ رقمی. این تغییرات باعث 
شد درهای زیادی به رویم باز شود. اما همچنان با چالشی مواجه هستم؛ 
هم وطنــان افغان ما را «ایرانی» خطــاب می کنند و ایرانی ها ما را به طور 

کامل نمی پذیرند.

زنان افغانستان آرزوی رفت و آمد آزاد در خیابان را دارند
بتــول اکبری از خانه کابــل در تهران هم در بخش دیگــری از برنامه 
این نمایشــگاه اشــاره کرد: «من در ایران متولد شــدم و در رشته گرافیک 
تحصیل کرده ام. در دوران جمهوریت افغانستان، هر زمان که به این کشور 
سفر می کردم، در انستیتوهای هنری به دختران مینیاتور آموزش می دادم. 
خانواده ای که در آن بزرگ شــدم به مســائل افغانستان آگاهی داشتند و 

شرایط آنجا را از نزدیک می شناختم.
 امــا باید گفت که شــرایط هیــچ کشــوری را نمی توان با فلســطین 
مقایســه کرد، همان طور که شــرایط ایران با افغانســتان قابل مقایســه 
نیســت. زنان افغان اکنــون آرزو دارند بتواننــد در کوچه ها و خیابان های 
کشورشــان آزادانــه رفت و آمــد کننــد، اما در حــال حاضر، آنهــا بدون 
همراهــی یــک مرد حتی اجــازه خــروج از خانــه را ندارنــد. آنها آرزو 
دارنــد بتواننــد در کنار رودخانه ای بنشــینند یــا روی نیمکتــی در پارک 
اســتراحت کننــد، اما طالبــان این حقــوق ســاده را هم از آنها ســلب

 کرده است».

دیگرانی با نام مهاجر
چیدمــان این نمایشــگاه کمی متفــاوت از نمایشــگاه های دیگر بود. 
تصاویــر روی زمین و صــدای روایت ها برای گــوش دادن روی دیوار بود 
که هلیا همدانی، برگزارکننده نمایشــگاه «قصه های دیگران»، در پاســخ 
بــه انتقاداتی درباره اینکه چرا عکس ها روی زمین چیده شــده اند و چرا 
از عنوان «دیگران» برای نمایشــگاه اســتفاده شده است، گفت: «برخلاف 
اغلــب نمایشــگاه ها، این نمایشــگاه نگاهی بــه زمیــن دارد و هدف آن 

نشان دادن مفهوم «دیگری» بودن است.
 وقتی یک فرد افغان نمی تواند به مدرسه برود یا در برخی محله ها و 
شهرها زندگی کند، او به نوعی «دیگری» محسوب می شود. من خواستم 
چالشی ایجاد کنم که نشان دهد ما اغلب «دیگری» را نمی بینیم. انتخاب 
این شــیوه چیدمان عمدی بوده، هرچند ممکن اســت دافعه ایجاد کرده 

باشد، حتی برای مهاجران و هم مخاطبان نمایشگاه.
 ایــن کار بــرای این اســت که بــه ما یــادآوری کنــد  هرکــدام از ما 
مهاجــران را به عنوان «دیگری» می بینیم. ظلمــی که بر زنان افغان وارد 
می شــود، بســیار پیچیده تر و ســخت تر از آن چیزی اســت که به چشم

 می آید».

گزارش «شرق» به مناسبت شروع سال تحصیلی از افزایش تعداد کودکان محروم از تحصیل ایران

کودکان بی آینده
گزارش

نگاه

گزارش خبری

جامعهجامعه

در سال تحصیلی جدید تعداد کودکان محروم از تحصیل آمار 
بیشــتری را به خود اختصاص داده اســت؛ از کودکان ایرانی که به 
دلیل شــهریه مدارس دولتی و هزینه و آموزش محروم از تحصیل 
شدند تا کودکان مهاجر و افغانستانی که علاوه بر محدودیت های 
سال قبل، امسال رسما آموزش و پرورش از ثبت نام آنها سر باز زده 
اســت. بر  اســاس گفته مدیران مدارس و مراکز مردم نهاد تا اواخر 
شــهریور آموزش و پرورش به مــدارس ابلاغ کرده بــود تا اطلاع 
ثانوی مدارس حق ثبت نام کودکان افغانســتانی را ندارند. پس از 
آن هم در بیســتم شــهریور، یعنی در زمانی که گنجایش مدارس 
برای ثبت نام تمام شده، بخش نامه ای منتشر شد که موانع بیشتری 
را برای ایــن دانش آموزان ذکر کرده؛ از امــکان تحصیل در برخی 
رشــته های خاص تا ممنوعیت از ثبت نام افــراد بدون کد یکتا. در 
واقع همین موضوع بر میزان کودکان ترک تحصیلی این دو ســال 
افزایش چشمگیری داشته؛ چون پروسه دریافت کد یکتا در بسیاری 
از موارد غیرممکن است. با این حال برای بررسی موضوع از طرف 
آموزش و پرورش، علی فرهادی به عنوان سخنگوی وزارت آموزش 
و پرورش پاســخ هیچ کدام از تماس و پیام های خبرنگار «شــرق» 
درباره وضعیت تحصیل و سرنوشت این کودکان را نداد. همچنین 
بر  اساس تجربه مراکز مردم نهاد، حتی اگر کودکان موفق به ثبت نام 
در مدارس هم شــوند، در هنگام ثبت نام و در طول دوران تحصیل 
عمدتا رفتار توهین آمیز بسیاری از مسئولان مدارس و ترویج اختلاف 
میان کودکان ایرانی و افغانســتانی، شرایط را برای کودکان مهاجر 
ســخت تر می کند، به طوری  که همین موضوعــات منجر به ترک 
تحصیل خودخواسته بسیاری از کودکان افغانستانی شده است. در 
کل، کلاف گره خورده سیســتم آموزشی کشور  هر سال با پیچیدگی 
بیشتری روبه رو می شود که تبعات آن در سال های آینده به صورت 

معضلات اجتماعی بیشتری نمایان خواهد شد.

 تلاش ناموفق برای حق تحصیل کودکان مهاجر در مدارس دولتی
طبق گفته مســئولان مؤسسه مهر و ماه به «شــرق»، در سال 
جدید تحصیلی شهریه های میلیونی برای کودکان ایرانی همچنان 
معضل اصلــی ثبت نام در مــدارس دولتی اســت و ۱۱ کودک از 
کودکان مهاجری که همگی ســال گذشته مشغول به تحصیل در 
مدارس دولتی بودند و کد یکتا هم داشتند، در موقعیت تغییر مقطع 
تحصیلی به مشکل ثبت نام برخورد کردند. برای مثال هشت کودک 
که پایه ششم را تمام کردند، مدیران مدرسه از ثبت نام آنها خودداری 
کردند و ســه کودک در مقطع دوم متوســطه هم همین مشکل را 
دارند. با آنکه همه این ۱۱ کودک جزء دانش آموزان کوشای مدرسه 
به حســاب می آمدند. از کودکان بازمانده از تحصیل سال گذشته، 
۴۳ نفر نقل مکان یا ترک تحصیــل کردند و فقط ۱۸ کودک ایرانی 
توانستند وارد کلاس اول بشوند و بقیه هیچ کدام نتوانستند ثبت نام 
کنند. ۲۲ کودک هم به دلیل کبر سن نتوانستند ادامه تحصیل دهند 
و از بین آنها ۱۲ نفر شناسه یکتا دارند که با مشکلاتی نظیر بسته بودن 
سایت سنجش روبه رو هســتند و هنوز موفق به ثبت نام نشده اند. 
دیگر کودکان اوراق معتبر ندارنــد و هیچ کدام تا این لحظه موفق 
به دریافت کد یکتا نشده اند. علاوه بر کودکان سال گذشته، بیش از 
۸۰ کودک جدید به مؤسسه مراجعه کردند که هیچ کدام نتوانستند 
کد یکتا بگیرند و متأسفانه به دلیل ظرفیت بسیار محدود نتوانستیم 

در مهر و ماه هم ثبت نام شان کنیم.
انجمن حمایت از حقوق کودکان هم با وجود چالش های بسیار 
برای گرفتن کد یکتا برای دانش آموزان افغانســتانی امســال نتیجه 
خاصی از تلاش خود ندیده و مســئولان آن به «شــرق» اعلام کردند  
مطابق سال قبل، امسال هم سایت یکتا را برای ثبت نام تعیین کردند 
که تاکنون باز نشــده. جالب است بچه های افغانستانی که سال قبل 
به مدرســه می رفتند، امسال در مدارس ثبت نام  نمی شوند و مدیران 
مدارس دولتی می گویند دســتور آمده تا هیچ کودک افغانســتانی را 
ثبت نام نکنیم. امســال اصلا ثبت نامی برای کودکان افغانستانی در 
مدارس نداشتیم. حتی کودکانی که مدارک قانونی داشتند  هم ثبت نام 
نشدند و بلاتکلیف هستند. در خانه کودک شوش و ناصر خسرو هیچ 

ثبت نامی جز دو مورد که آن هم با مکافات فراوان بود، نداشتیم.

بر  اساس گفته های مسئولان انجمن پرنده درخت کوچک، سال 
تحصیلی گذشته از ۱۵۰ کودک، ۱۲۰ نفر کد یکتا گرفتند و ۵۰ کودک 
موفــق یه ثبت نام در مدارس دولتی شــدند. الباقی کودکان هم 
ترک تحصیل کردند. در سال تحصیلی جدید یعنی تاکنون حدود 
۱۳۰ کودک به بهزیســتی برای دریافت کد یکتا معرفی شده که 
تاکنون هیچ پاســخی از طرف بهزیســتی و دفاتر کفالت جهت 
دریافت کــد یکتا نگرفتیــم. گرفتن کد یکتا هم با موانع بســیار 
دشواری همراه است که بسیاری از خانواده ها به نتیجه نمی رسند 
و همین عامل ترک تحصیل کودک شــان می شود. زمانی هم که 
افراد کد یکتا می گیرند، با موانع جدید مدارس روبه رو می شوند. 
برای مثال از بهانه های مدیــران مدارس مثل نبود جا تا مطالبه 
هزینه هــای بالا بــرای ثبت نــام در مدارس دولتــی و همچنین 
رفتارهای نامناســب و خارج از اخلاق برخی مسئولان مدارس با 
خانواده ها و دانش آموزان که این توهین و تحقیر در طول سال هم 
ادامه خواهد داشت. چالش بر سر کد یکتا در این دو سال باعث 
محرومیت بسیاری از تحصیل شد. سال گذشته کد یکتا، یک سری 
اواخر مهر و یک سری اواخر آبان به دست کودکان رسید و وقتی 
کد یکتا آمد، مدارس پر شده بودند و می گفتند جا ندارند. مجبور 
بودیم از آموزش و پرورش و بهزیستی نامه به مدارس ببریم ولی 

مدیران حتی نامه ها را هم قبول نمی کردند.
طبق داده های انجمن دوستداران کودک پویش آنها هم امسال 
بیش از سال قبل با چالش برای ثبت نام کودکان در مدرسه مواجه 
بودنــد و در گفت وگو با «شــرق» اعلام کردند: ســال قبل ما تمام 
رویه هایی که امــکان ثبت نام کودکان را فراهم می کند، پیدا کردیم 
و امسال با وجود پیگیری مدارک اقامتی کودکان در تلاش بودیم تا 
بچه هــا را ثبت نام کنند. با وجود همه اینها دفاتر کفالت ترک فعل 
می کنند. در این مدت به دلیل مسائل اقتصادی خانواده های ایرانی 
بسیاری به مناطق حاشیه شهر اضافه شدند؛ بنابراین کودکانی که 
مدارک قانونی هم دارند، امکان اینکه بازمانده از تحصیل شوند، زیاد 
است؛ چون بســیاری از مدارس کاملا اشباع شده است. بسیاری از 
کودکان هم بعد از سرشــماری وارد ایران شــدند و هیچ کاری هم 
برای مدارک اقامتــی آنها نمی توان انجــام داد. تنها می توانند در 
«ان جی او»ها درس بخوانند که همین به یک چالش جدی تبدیل 
شــده، چون «ان جی او»ها هــم دیگر جا ندارند. تــا الان هم هنوز 

ثبت نامی در مدارس دولتی برای کودکان افغانستانی نداشتیم.

مدیران و معلم ها: بخش نامه دادند کودک افغانستانی ثبت نام نکنیم
بر اســاس بخش نامه آموزش و پرورش که بیســتم شــهریور 
منتشــر شد، در سال تحصیلی جدید شــاهد افزایش کودکان ترک 
تحصیلی خواهیم بود. از ممنوعیت برای ورود به برخی رشته ها تا 
موانع ثبت نام مثل الزام به کد یکتا و ابلاغ دیرهنگام بخش نامه که 
حتــی در صورت کامل بودن مدارک یک دانش آموز مهاجر، تکمیل 
ظرفیت مدارس مانع از ثبت نام خواهد شــد. با این حال مدیران و 
معلم های چند منطقه که تجربه داشتن دانش آموز افغانستانی را 
داشتند، با «شرق» به گفت وگو نشستند. یکی از مدیران هنرستانی در 
منطقه شــش تهران از شاگردان افغانستانی خود می گوید که طی 
چند ســال اخیر افزایش پیدا کرده و البتــه این مدیر موافق حضور 
این دانش آموزان در سیستم آموزشی نیست و می گوید: «من خیلی 
موافق حضور این دانش آموزان در هنرستان نیستم چون با مشکلات 
بسیاری همراه است. از طرفی هم بخش نامه داشتیم 
که اتباع جدید را ثبت نام نکنیم». مدیر هنرســتانی 
دیگر  در منطقه ســعادت آباد اما نظر متفاوتی دارد، 
او موافــق تحصیل این دانش آموزان اســت و عدم 
تحصیــل آنها را باعث بروز آســیب های بی شــمار 
در جامعــه می داند و اشــاره می کند: «ســال قبل 
دانش آموز افغانستانی داشتیم که مادر و پدرش هر 
دو نروژ تحصیل کرده بودند و نسبت به خانواده های 
دیگر دانش آموزان، فرهیخته تر به حساب می آمدند، 
با این حال وقتی وسط سال تحصیلی برخی متوجه 
شــدند این دانش آموز افغانســتانی است، شروع به 
توهین و تمســخر کردند که خودم بشخصه با آنها 
برخورد کردم و برای دانش آموزان توضیح دادم هیچ 
تفاوتی بین شما با یکدیگر نیست». معلم مدرسه ای 
در منطقــه ۹ هم بــاور دارد به دلیــل امکانات کم 
سیستم آموزشی کشور، ثبت نام کودکان افغانستانی 
باعث می شــود تا کودکان ایرانی محروم از تحصیل 
شــوند. از طرفی معلم دیگری از منطقه ۱۸ تهران 
که دانش آموز افغانستانی دارد، عقیده دارد سیستم 
آموزش فعلی توانایی مدیریت چالش های کودکان 
افغانســتانی را ندارد. برای مثــال وضعیت دریافت 
کتاب درستی یا عدم هم پایه سازی صحیح و ضعف 
در پایه تحصیلی کودکان افغانستانی، معلم و مدیران 
را با مشکل مواجه می کند و وقتی هم به درستی این 
موضوع بررســی نشود خود به خود کودک به سمت 
ترک تحصیل و خارج شدن از چرخه آموزش حرکت 

می کند .

اجرای سیاست های دو هزار سال پیش در مدارس
ممنوعیت تحصیل برای کودکان مهاجر هر سال شکل جدیدی 
به خود می گیــرد، در حالی که هر چه محرومیت از تحصیل برای 
کودکان بیشتر باشد، پیچیدگی چالش های اجتماعی هم به همان 
اندازه افزایش خواهد داشت.  آرش نصر اصفهانی ، دانش آموخته  و 
فارغ التحصیل دکترای جامعه شناسی و پژوهشگر مسائل اجتماعی 
این موضوع را مورد تحلیل قرار می دهد و در گفت وگو با «شــرق» 
سیســتم آموزش و پرورش را دخیل بر رشد این تفکر می داند. «بر 
اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوان ها، منع کودکان از تحصیل 
جرم محسوب می شــود و حتی برای کودکانی که مدارک اقامتی 
ندارند، وزارت کشــور مکلف شــده آنها را به نهادهای آموزشی یا 
ارائه خدمات معرفی کند تا در هر حال از خدمات آموزشی محروم 
نشوند. پس این طور نیست که اگر کسی مدرک اقامتی ندارد، نباید 
ثبت نام شــود و تفســیر این قانون یعنی اینکه همه کودکان باید 
بتوانند درس بخوانند. اما ماجرای منوط شــدن ثبت نام کودکان به 
کد یکتا که از ســال قبل شروع شــد، عملا باعث شد کودکانی که 
کد اقامتی ندارند نتوانند کد یکتا بگیرند. دستورالعمل جدیدی هم 
طی چند روز قبل منتشر شده که تصریح کرده کودکی که کد یکتا 
ندارد، امکان ثبت نام در مدارس را ندارد. برخلاف قانون حمایت از 
اطفال و نوجوان ها برای کودکانی که کد یکتا ندارند و می خواهند 
آن را بگیرنــد، فرایند خاصی وجود ندارد. حتی وقتی خانواده های 
افغانســتانی پیگیری می کنند، به آنها گفته می شــود صبر کنند تا 
بخش نامــه بیاید؛ در صورتی که ایــن فرایند در بخش نامه ها هم 
تغییری نکرده اســت. این موضوع هم خلاف قانون فعلی است 
و هم برخلاف فرمان رهبری برای ثبت نام کودکان افغانستانی در 
مدارس اســت». این پژوهشگر اضافه می کند: «به نظرم با منطق 
افرادی کــه در مورد تهدید بودن حضور کودکان افغانســتانی در 
مدارس ایران صحبت می کنند، بــاز درس نخواندن این افراد ضرر 
بیشتری برای جامعه خواهد داشت. متأسفانه نگاهی شکل گرفته 
که خدمات ندادن، راهی برای بازگشت افغانستانی ها به کشورشان 
است. بنابراین با این منطق خانواده ها را مجاب می کنند تا به کشور 
خــود برگردند. ضمن اینکه بســیاری از خانواده ها تصور می کنند 
حضور کودکان افغانســتانی در مدارس برای فرزندان آنها مشکل 
ایجاد خواهد کرد. با وجودی که آموزش و پرورش در ایران باید یاد 
دهد همه انسان ها با هم برابر هستند، تحت این فشار، سیاست های 
دو هزار ســال پیش را در مدارس اجرا می کند؛ از ثبت نام نکردن تا 
تفکیک ایرانی و افغانستانی سر صف و کلاس درس. جایی که باید 
محل مقابله با این تفکرات باشــد، اتفاقا همان  جا این نوع تفکر را 
آموزش می دهد و به کودکان ایرانی می گوید این حق شماست که 
تمایل نداشته باشید در کنار آنها بنشینید. ترکیبی از این نگرش های 
ضد مهاجر عمومی در کنار سیاســت های رسمی باعث می شود 
کودکان افغانســتانی هم در فرایند ثبت نام مشکل داشته باشند و 
هم به دلیــل انواع رفتارهای متفاوت که تجربه می کنند عملکرد 
خوبی هم در تحصیل نداشــته باشند. با این وجود، چون این افراد 
امید چندانی به آینــده ندارند پس تحصیل را راه مناســبی برای 
موفقیت خــود در آینده نمی دانند». اصفهانی مشــکل اصلی را 
تراکم جمعیت افغانستانی ها در مناطقی خاص می داند و اشاره 
می کند: «مشکل اصلی ما الان مناطقی است که تراکم جمعیت 
افغانستانی ها در آن بالاست؛ در واقع شهرستان های استان تهران 
حادترین مناطق است. البته در نظر داشته باشید در همین مناطق 
هم از هر صد دانش آموز ۱۴ نفر افغانســتانی هســتند. در حالی 
که همین تراکــم جمعیت حدود یک چهــارم کل دانش آموزان 
افغانســتانی که در مناطق حاشــیه تحصیل می کنند، فشاری بر 
کل سیستم آموزشــی این مناطق  می آورد. مشکل اصلی ما الان 
نامتوازن بودن جمعیت مهاجران در کشور است و همین منجر به 
تنش و چالش های اجتماعی خواهد شد. در تمام کشور بیش از 
۱۷ میلیون دانش آموز داریم که کل دانش آموزان افغانستانی ایران 
۶۰۰ هزار نفر اســت، ولی چون تمرکز خاص دارند باعث فشار به 
کل زیرســاخت می شود. ما ۴۵ ســال است که با منع خدمات به 
مهاجران می خواهیم این موضوع را مدیریت کنیم، ولی شــرایط 
داخل افغانستان از نظر معیشتی و امنیتی آن قدر سخت است که 
مردم آنجا برای زنده ماندن ناچار هســتند کشورشان را ترک کنند. 
این جمعیت وقتی وارد ایران می شــود در کنار معیشــت بسیار 
سخت امکان اســتفاده از هیچ خدمات آموزشی و بهداشتی هم 
ندارد. سیاست های ما یک جمعیت سرکوب شده فقیر و سرخورده 
را شــکل می دهد که بســیاری از آنها با وجودی که چند نسل در 
ایران بودند هم به عنوان گروه طردشده از بدنه اصلی جامعه در 
معرض تهدید قرار دارند. این جمعیتی که می ســازیم چندان به 
ویژگی های فــردی، فرهنگی و نژادی آن گروه ربط ندارد، بلکه به 
دلیل سیاست هایی اســت که ما اعمال می کنیم. دقیقا شبیه به 
سیاست های آپارتاید که علیه سیاه ها اعمال می شد. مثلا نان را باید 
از جای متفاوت می خریدند و احتمالا شیر آب هم جدا می شود و 
افغانستانی ها باید از جای دیگر آب تهیه کنند و همه آن چیزهایی 
که به عنوان شنیع ترین اشکال تبعیض نژادی در آمریکا به آن نگاه 
می کنیم، الان مقام های دولتی خودمان رسما در شهرها و مناطق 

مختلف اعمال می کنند».
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